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  ∗مريم عاملي رضايي

  چكيده
قي مانـده از زنـان بسـيار بيشـتر از     هـاي شـعري بـا    در تاريخ ادبي ايـران، نمونـه  

هاي نثر زنان  معدود نوشته ،ناصري ي تا پيش از دوره. ي منثور آنان استها نوشته
 ،ناصـرالدين شـاه   ي هاز دور. شـود  در رسالات فقهي و ادعيـه و اوراد خلاصـه مـي   

اجتمـاعي بـه    –انتقادي  ي هتعدادي نامه از زنان درباري، دو سفرنامه و يك رسال
نگارش اين متون بيانگر اين واقعيـت اسـت كـه زنـان آن      ي هشيو. ده استجا مان

در  هـا  ايـن نوشـته  . انـد  زيادي داشته ي هدوره با قالب رسمي نگارش مكتوب فاصل
  . اي زنانه و خصوصي به تحرير درآمده است و زبان آن، زباني گفتاري است حوزه

آنان تر  شاهد حضور جديمشروطه، به موازات حضور زنان در اجتماع،   ي در دوره
هـاي ايـن دوره و انتشـار     ي زنـان در روزنامـه  ها درج نامه. ي نثر هستيم در عرصه

آنان گشود و زبان زنـان وارد  زنان، جايي در فضاي نوشتاري براي  ي نشريات ويژه
پروايي و صراحتي كه تحـت تـأثير فضـا و     بي. ي عمومي شد و پالايش يافت هحوز

نان وجود داشت، جاي خود را بـه  آدبيات گفتاري در ميان محيط مانوس زنانه و ا
عفت كلام و پاكسازي زبان از لغاتي داد كه در فضـاي عمـومي جايگـاه مطلـوبي     

  . نداشت
پرده پوشيده و تربيت يافتـه شـكل گرفـت كـه از      ،به اين ترتيب كلامي پيراسته

خصوصي زنانه   ي ههاي زنان از حوز د و نگاشتهكر فرهنگ حاكم و رايج پيروي مي
توان گفت حضـور زن در اجتمـاع بـا     لذا مي. عمومي اجتماع راه يافت ي هبه حوز

گذار از ادبيات گفتاري به ادبيات نوشتاري و حضور در فرهنگ مكتـوب مصـادف   
  . گشت
مشـروطه، فرهنـگ گفتـاري،     ي هناصـري، دور   ي هنثر زنان، دور :كليدي گان  واژ

  . فرهنگ مكتوب
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  مهمقد
مـوج  . پيمـود  سي از اواسط حكومت ناصرالدين شاه با شـتاب راه سـادگي مـي   نثر فار

ادبيات كشيده شد،  ي ههاي پاياني قرن سيزدهم هجري به عرص تجدد خواهي كه از دهه
نويسندگاني چـون ملكـم   . ايجاد تحولاتي گسترده در صورت و محتواي نثر گرديد سبب

اي بـه مـوازات گسـترش     ابـدين مراغـه  الع خان، آخوندزاده، ميرزاآقاخـان كرمـاني و زيـن   
هاي جديد و ورود مضامين نو در نثر، بر سادگي صورت و سودمندي محتوا تأكيد  انديشه

نويسـي و   نويسي، سـفرنامه  هاي جديد چون خاطره نثر اين دوره با ايجاد ظرفيت. ورزيدند 
ان هـاي نـوين گشـت و ايـن جري ـ     گيري انديشه نويسي، بستري مناسب براي شكل مقاله

  . گيري ادبيات مشروطه انجاميد سرانجام به شكل
نزديك شدن نثر به زبان گفتاري و جايگزيني تدريجي نثـر بـه جـاي شـعر در اداي     

روي آوردن نويسندگان، از جمله  سببمقصود، همراه با تحولات فكري و فرهنگي عصر، 
ثـر زنـان، در قالـب    هاي بـاقي مانـده از ن   ناصري نمونه ي هتا پيش از دور. زنان به نثر شد

معدودي رسالات فقهي و ديني موجود است و گرچه اين احتمال همواره به قـوت خـود   
از نثر زنان در طول تاريخ وجود داشته كه به دسـت مـا    يهاي ديگر باقي است كه نمونه

 ي ههاي زنان در حيط ـ نرسيده است، اما با در نظر گرفتن واقعيتهاي موجود، اولين تجربه
هاي زنان اين دوره، بـه   در اين مقاله با بررسي نوشته. شود ناصري آغاز مي  ي هراز دو ،نثر

بعـد   ي ههـاي زنـان در دور   نوع ديدگاه، زبان و مضامين نوشتار آنان بـا نوشـته   ي همقايس
خصوصـي بـه    ي هميان ايـن دو دوره، گـذار از حـوز    ي هدر مقايس. پردازيم مي) مشروطه(

يات گفتاري به ادبيات نوشتاري در متون زنان و گسـتردگي  عمومي و گذار از ادب  ي هحوز
هـاي زنـان،    نوشته ي هگيري و مقايس با پي. گيرد مضامين در نثر آنان مورد توجه قرار مي

شود كه چگونه نثر زنان، در كمتر از چند دهه، از بيان عواطـف و احساسـات و    آشكار مي
  . ئل اجتماعي حركت كردمسائل فردي به سمت استدلال و تحليل و تبيين مسا

  چارچوب نظري و پيشينه تحقيق
 بازخواني فرهنـگ و ادبيـات از ديـدگاه حضـور زن در مـتن و فرهنـگ، نـوعي نقـد        

 ي هسـلط . شـوند  بررسـي مـي   2سوژه نهو  1فمينيستي است كه در آن زنان به عنوان ابژه

                                                 
1. Object 
2. Subject 
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در ايران نيـز  . ارداي چند هزار ساله د فرهنگ مذكر در تاريخ اقوام هند و اروپايي پيشينه
شده كه آثـار تـاريخي و ادبـي مـا عمومـاً       سبباين فرهنگ بر تاريخ و ادبيات،  ي هسلط

بـه طـور سـنتي    «. پردازنـد  آثاري مذكر باشند كه به شرح و توصيف تجربيات مردان مي
منـابع  «و  »فضاي عمومي و بيروني«در خانواده و اجتماع، » قدرت« ي ههمواره سه حيط

 »به عنوان نويسـنده و چـه بـه عنـوان مخاطـب در اختيـار مـردان بـوده اسـت          چه» و ادبيات
)Millani, 1999: 405(.  

نسبت به شعر آنان بسيار كم شـمار  هاي منثور زنان  نوشتهدر طول تاريخ ادبي ايران، 
تاكنون تحقيق تاريخي مستقلي راجع به آثـار نثـر زنـان در تـاريخ ادبيـات ايـران       . است

جز سخناني كه از زنان عارف و صوفي در طول تـاريخ بـاقي مانـده    . صورت نگرفته است
اند كه بسياري از آنهـا از   ها از رسالات فقهي و ديني زنان نيز نام برده است، برخي تذكره

تـوان گفـت تـا پـيش از      اما جز اين موارد، مـي . ميان رفته است و در دسترس ما نيست
ادبي منثوري از زنان در دست نيست يا اگـر  تاريخي يا  ي هاثر شناخته شد ،قاجار ي هدور

  : توان چنين توضيح داد دليل اين امر را مي. هنوز كسي به آن نپرداخته است ،هست
. خصوصي رواج داشـت  ي هعمومي از حوز  ي هتفكيك كامل حوز ،در اجتماع قديم. 1

 همان طور كـه زن در جامعـه فرديـت بسـته و    «خصوصي بودند،  ي هزنان متعلق به حوز
كرد كه هيچ تداخلي با دنياي خارجي نداشته باشد، صـدايش   د حفظ ميياب كاملي را مي

اش بازگو نشود و حجاب جسماني را كاملاً رعايت كند، زنان به  شنيده نشود، زندگي نامه
تنهـا   ،دنيايي تنها و خصوصي تعلق يافتند كه ابراز خود يا به طور جسماني يا با كلمـات 

وجـود يـك زن در    ،لـذا جـز اسـتثنائات نـادر    ... ندگي خانوادگي بودز  ي همحدود به داير
بـه ايـن   . يافت بودن او بود و با سكوت و عدم حضور در اجتماع معنا ميناديدن و نامرئي 

» زنـان بـر بيـان ادبـي آنـان نيـز مطابقـت يافـت         ي هاجتماعي حاكم دربارهاي  ترتيب ارزش
)Millani, 1992: 46(.  

چنانكـه  . امـري پذيرفتـه بـود    ،فرهنگ در اجتماع آن روزگـار مباينت ميان زن و . 2
شاعران و نويسندگان بزرگ نيز زن را مصداق طبيعت و نفس و مـرد را مصـداق عقـل و    

. گرفتنـد  شدند و مورد خطاب قرار نمـي  اهل سخن فرض نمي ،زنان. دانستند فرهنگ مي
ازي و لذا زنان نـه مـورد   پرد ابراز عقلانيت و منطق بود نه خيال ي هنثر خلاف شعر، عرص
  . گذاشتند شدند و نه خود در اين عرصه پا مي اي واقع مي خطاب چنين عرصه
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چنـداني بـا سـواد     ي هطبع شـعر داشـتن ملازم ـ  . بهره بودند اكثر زنان از سواد بي. 3
اما سواد خواندن و نوشتن نداشته باشد، امـا   ،ممكن بود زني شعر بسرايد. داشتن نداشت

  . لام منثور، داشتن خط و سواد لازم بودك ي هدر زمين
هاي بيشتري از نثر زنان وجود  اين فرض همواره به قوت خود باقي است كه نمونه. 4

شـده، از ميـان    داشته، اما به دليل اهميت چنداني كه به حفظ و نگهداري آنها داده نمي
  . رفته است

 ـفرهن ،گرايش بيشتر زنان به شعر هم از آن روست كه شعر. 5  ي هگ شفاهي و عاميان
... هـا، اشـعار شـادمانه و    ها و مويـه  ناله ،ها هاي مادران، شكوه ها، لالايي ترانه. ما بوده است

همگي بخشي از فرهنگ گفتاري و شفاهي ايرانيـان اسـت كـه زنـان نيـز از خالقـان يـا        
نيز نبايد از  هاي مادران و مادربزرگان را هاي عاميانه و روايت داستان. اند حافظان آنها بوده

لذا زنـان  . ندا هند و صورت مكتوب نيافتا هاما بسياري از اين روايات به ثبت نرسيد. ياد برد
  . ندا هند و به فرهنگ مكتوب تعلق نيافتا هراويان شفاهي داستانها بود

هاي نثر ادبي زنـان را   توان اولين نمونه اكنون با در نظر گرفتن واقعيتهاي موجود، مي
هاي جدي حضـور زن در نثـر    ها كه اولين نشانه اين نوشته. ناصري رديابي كرد  ي هاز دور
آنچه از زنان اين دوره باقي . معاصر از ميان نرفت  ي هبه دليل نزديكي زماني با دور ،است
هـاي   هاي خصوصي و غير رسمي و شخصي از قبيـل خـاطرات، يادداشـت    در قالب ،است

از ديـدگاه نقـد فمينيسـتي ايـن     . نامه موجود اسـت  زندگي–روزانه، نامه، سفرنامه و خود
اين قبيل انواع ادبـي را بـراي   «اند، زيرا  ها به طور سنتي پناهگاه زنان نويسنده بوده قالب

اند، هيچ نيازي به تحصيلات رسـمي و آموزشـي     اجراي عمومي يا برخواني طراحي نكرده
رند و در نتيجه آنها را بيشـتر بـه   طلبي بسيار كمتري دا فراتر از سواد معمول ندارند، جاه

گرين و (» اي  حرفه ي هطلبان بينند تا حركتهاي جاه هايي مناسب زنان مي صورت سرگرمي
   .)344: 1383همكاران، 

بعد زنان يعنـي    ي هآن با آثار دور ي ههاي منثور زنان و مقايس بررسي نخستين تجربه
حركـت و تحـول نثـر زنـان از      ي هنشان دهنـد ) ق. هـ  1340 -1324(مشروطه   ي هدور

آن كه متأثر از ادبيات گفتاري و خصوصي است، به سمت جايگاهي ثانوي   ي هجايگاه اولي
هـاي ادبيـات    اما براي مشـخص شـدن ويژگـي   . عمومي ادبيات نوشتاري است ي هو حوز

ناصـري و    ي ههـاي آن در دور  مكتوب اين دوره ابتدا بـه بررسـي اجمـالي نثـر و ويژگـي     
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  . پردازيم ه ميمشروط
  ناصري و مشروطه   ي ههاي عمومي نثر دور ويژگي

ناصري، چنان كه اشاره شد، نثر هم از لحاظ لفظ و هم از لحاظ ساختار و   ي هدر دور
در اين دوره به دليل تأثيرپذيري ايـران از مـدنيت غـرب،    . مضامين، تحولي اساسي يافت
گسـترش مفـاهيم جديـد اجتمـاعي و از     به دنبال ايجاد و . مفاهيم جديدي وارد نثر شد

آنجا كه گرايش به تحليل مضـامين اجتمـاعي در نثـر بـيش از شـعر فـراهم اسـت و بـا         
اي  ناصري و مشـروطه ظرفيـت تـازه    ي هنثر دور ؛كند مخاطب عام، بهتر ارتباط برقرار مي

  . هاي اجتماعي به وجود آورد براي طرح مسائل و واقعيت
مين جديـدي چـون دموكراسـي، پارلمـان، قـانون، حـق       نوگرايان با وارد كردن مضـا 
اي بـراي بيـان مضـامين اجتمـاعي      و آزادي، نثر را وسيله حاكميت ملت، وطن، استقلال

ها، نثر گزارشـي   نويسي در روزنامه از طرف ديگر قالب سفرنامه، خاطرات و مقاله. ساختند
ساده و روان متـون   ي هرجممترجمان نيز با ت. مردم را رواج داد ي هو نزديك به زبان تود

بسـتر   ،به اين ترتيب نثر. جديدي در نثر ايجاد كردند ي هعلمي، رمان و نمايشنامه، زمين
رواج . هـا گرديـد و بـيش و پـيش از شـعر، دگرگـوني يافـت        مناسبي براي طرح واقعيت

متون داسـتاني و علمـي    ي هنگاري و ترجم روزنامه ي هنويسي در نثر كه بر اثر توسع ساده
نويسي را به وجود آورد كه گرچـه ابتـدا بـر اثـر ورود      پديد آمد، نوع جديدي از نثر مقاله

هـاي    چون جمع آوردن ضمير در جمـع (برخي لغات بيگانه يا تقليدهايي از زبان فرانسه 
روح يا به كار بردن اسم معني و مصادر يا افعال عربي مجعول بـه تقليـد از زبـان     غير ذي
اما اندك اندك پـالايش يافـت و نويسـندگان     ؛)405 :1375هار، ب(، مغشوش شد )تركي

كاوه، ايرانشهر، بهار، زبان زنان و صور اسرافيل سعي  ي ههاي آن دوره چون روزنام روزنامه
نويسـي در   به اين ترتيب ساده. كردند در پالايش زبان بكوشند و به فارسي سره بنويسند

هـاي ناصـرالدين شـاه،     ناصري با سفرنامه ي هدورنثر كه با منشĤت قائم مقام آغاز شد، در 
السـلطنه، گسـترش يافـت و در     ميرزا ابوطالب، فرهاد ميرزا و محمد حسن خـان اعتمـاد  

اي سـير تحـولي    العابدين مراغـه  زاده، طالبوف و زين هاي آخوند مشروطه با نوشته  ي هدور
  ي هقديم و دور  ي هر دورحد واسط ميان نث ،مشروطه  ي هدر واقع نثر دور. خود را طي كرد

آن وجود دارد، امـا   در گذراند، اغتشاشاتي گذار را مي  ي هترديد چون دور بي. جديد است
گذاران نثر ساده و معاصر فارسي هستند كه نثـر   به هر حال نويسندگان اين دوره از پايه
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  . با اصلاحاتي در نثر آنان به وجود آمد كنوني
سـي در نثـر و تحـولات اجتمـاعي از جملـه گسـترش       نوي رواج سـاده چنانكه گفتـيم  

هـاي زنـان از ايـن دوران     هاي بيشتري از نوشـته  شد نمونه سبب ،سوادآموزي در جامعه
  . باقي مانده باشد

  
  ) ق. هـ  1313-1264(ناصري  ي ههاي باقي مانده از زنان دور نوشته

ه قالـب نامـه،   هاي زنان اين دوره به دسـت آمـده اسـت در س ـ    آنچه تاكنون از نوشته
اين متون، زنان  ي هنويسندگان هم. گيرد اجتماعي قرار مي –انتقادي ي هسفرنامه و رسال

  . اند بالاي اجتماعي بوده ي هدرباري و متعلق به طبق
  ها  نامه

مـادر ناصـرالدين   ( هاي مهدعليا نامهده از زنان اين دوره شامل ه چاپ رسيهاي ب نامه
و ) السـلطنه  نـديم  -امينـه اقـدس   –الدوله  انيس(الدين شاه ، چند نامه از زنان ناصر)شاه
 هـا بيـانگر وضـعيت    اين نامـه . دختر شاه خطاب به پيشكارش است الدوله هاي فروغ نامه

 . زنان درباري آن دوره است زندگي

  ها  سفرنامه
 ي هسـفرنام يكـي  . اسـت  تاكنون به چاپ رسيدهدو سفرنامه به نثر از زنان اين دوره 

از تهـران بـه   كه الملك است  از زنان درباري و همسر معتصم) سكينه سلطان( هوقارالدول
حـاكم  (الدوله را براي ازدواج با پسر مظفرالـدين شـاه    عين ي هبرادرزاد سفر كرد وشيراز 
خـواهر يـار محمـدخان    ( شـادلو  بـي  خاور بـي  ي هسفرنامديگري . همراهي كرد) فارس

السلطنه از بجنورد به  سيف باخود را براي ازدواج   ي هكه برادرزاد) ايلخاني، سردار بجنورد
  . اين دو سفرنامه در تشريح چگونگي سفر زنان و برپايي مراسم عروسي است. تهران برد

  اجتماعي –انتقادي  ي هرسال
كـه  (اي بـه قلـم يكـي از شـاهزادگان قاجـار       ، رسـاله )ق. هـ ( 1304حدود سالهاي 

اين رسـاله كـه در ده   . نوشته شد تأديب النسوانبه نام ) هويتش هنوز فاش نشده است
فصل تنظيم شد، در واقع براي تعليم دختران و در آداب معاشرت زنـان بـا شوهرانشـان    
نوشته شد، اما ديدگاه نويسنده، ديدگاهي مبتني بر تحقير و تخفيف زنان بود كـه بـراي   
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 يـدگاه خشـم و  ايـن د . قائـل نبـود   ،مردان چيزي جز حق و براي زنان چيزي جز تكليف
احتمـالاً يكـي از دلايلـي كـه نويسـنده      . (تانگيخ ـاعتراض زنان هم عصر نويسـنده را بر 

در جـواب بـه ايـن رسـاله، اولـين       .)هويتش را آشكار نساخت، هراس از همين امـر بـود  
خـانم   بـي  به قلم بي )ق. هـ ( 1309اجتماعي زنان حدوداً در سالهاي  –انتقادي ي هرسال

اين رسـاله سـند بسـيار مهمـي در تشـريح      . نگاشته شد الرجال معايباسترآبادي به نام 
  . شود ها و وضعيت اجتماعي زنان آن دوره محسوب مي ديدگاه

 
  ناصري ي هزنان در دور بررسي و نقد آثار

  ها  مضامين نوشته )الف
از . خصوصي و فـردي زنـان حرمسراسـت    ي هها در شناخت جلو اهميت نامه :ها نامه

تـوان   مـي متعلق به زنـان دربـاري اسـت، از مضـمون آنهـا       ،هاي باقي مانده آنجا كه نامه
هاي  مضمون نامه. دريافتپرداختند،  ها و اموري را كه زنان درباري به آن مي مشغولي دل

گيري كـار اطرافيـان    مهدعليا به ناصرالدين شاه يا ساير درباريان، بيشتر در شفاعت و پي
  مثلاً. هاي اوست اختلافات خانوادگي از مضامين نامه رسيدگي به امور مالي يا حل. است

درخواست رفع اختلافات مالي ميان برخي زنان بـا همسرانشـان، شـفاعت از بيگناهـان،     
هاي او در انجام كار  گيري اي از پي درخواست برقراري مواجب و كمك به اطرافيان، نمونه

از اطراف شهر بـراي شـاه بـه     هم چنين انتخاب و فرستادن دختران زيبا .استاطرافيان 
   .شد دست مهدعليا انجام مي

به ناصرالدين شاه، معمولاً شـامل قربـان و صـدقه    خطاب مهدعليا خصوصي هاي  نامه
 ،اما در نامه به درباريـان . هاي خوش است رفتن و دعا به سلامتي وجود شاه و دادن وعده

از  -اميركبيـر نگاشـته شـده     ي هكه خصوصـاً در دور  -الملك  الملك يا معتمد مانند عين
  . هاي سخت كرده است توجهي او به مادرش، گلايه رفتار شاه و بي

السلطنه كه به شاه نگاشـته شـد، بيشـتر در     الدوله و نديم اقدس، انيس  هاي امينه نامه
. شرح دلتنگي زنان از دوري شاه و توصيف اوضاع خود و حرم خانـه در نبـود شـاه اسـت    

شـاه رفـتن و دعـا بـه وجـود او در       ي هت از شاه و قربان و صـدق درخواست و طلب سوغا
 . شود ها تكرار مي نامه

هاي قبلي، ارتباط زني دربـاري بـا    الدوله به پيشكارش كه برخلاف نامه هاي فروغ نامه
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آيد كه تنظـيم   ها برمي از نامه. تر از خود است، لحني آمرانه و محكم دارد مردي فرودست
هـا،   ه حسابهاي منزل، نظافت باغ و خانه و رسيدگي به امور باغبانامور ملكي، رسيدگي ب
پيشـكارش   دسـت  الدولـه و بـه   ها و خريد و فروش، تحت نظر فروغ نوكرها، قرض و طلب

تنظيم درست و به موقع امـور را  ) پيشكار(خان  الدوله از حاجي فروغ. شده است انجام مي
او از اختيـار  . كنـد  ند، او را مؤاخذه مـي انضباطي در كارش مشاهده ك خواهد و اگر بي مي

هـا   كامل در انجام امور مربوط به باغ و منزل خود برخوردار است و با همـين دستنوشـته  
  . كند باغ و ملك خود را اداره مي

ها منبع باارزشي در شناخت آداب و رسوم سفر زنان آن دوره و  سفرنامه :ها سفرنامه
بـي و وقارالدولـه    ي خـاور بـي  هـا  ز خلال سفرنامها. چگونگي برپايي مراسم عروسي است

 :مثلاً. دورآ اطلاعات تاريخي جديدي به دست  مي توان) سكينه سلطان(
در مـواقعي كـه راه نـاهموار    . شده اسـت  اي رو بسته انجام مي سفر زنان با كالسكه  -
ز حاكمـان محلـي و ايليـاتي بجنـورد اسـت، ا      ي هبي كه متعلق به خـانواد  خاور بي ،است

 ،اما سكينه سلطان كه از زنان درباري است . شود شود و سوار اسب مي كالسكه پياده مي
   .كند كالسكه را ترك نمي

   .كردند خواجه سرايان و نزديكان تا يك منزل مسافران را بدرقه مي -
  .رفتند قبل از شروع سفر به زيارت مي -
، گروهي خدمتكاران با عنوان قبل از رسيدن كاروان سكينه خانم به منازل ميان راه -

رسـيدند و بـه مرتـب كـردن منـزل و آمـاده كـردن خـوراك          به آنجـا مـي  » خانه پيش«
اي او را » خانه پيش«بي كه  اما خاور بي. لذا او شكايتي از اوضاع سفر ندارد. پرداختند مي

   .كند كند، مكرراً از وضع آب، غذا و كمبود سوخت گله مي همراهي نمي
حتي سكينه سـلطان كـه   . نان اصلاً ارتباط رودررويي با مردان نداشتنددر سفرها ز -

   .شد كرد، از احوال شوهرش با نامه مطلع مي شوهرش كاروان را همراهي مي
آيد، زنان عادي مشـتاق ديـدن زنـان اشـراف و      ها برمي چنان كه از خلال سفرنامه -

ارف و غيـره بـه ديدنشـان    هـاي مختلـف از قبيـل آوردن تع ـ    اند و بـه بهانـه   درباري بوده
تقديم عريضه يا رفع تظلم و گاه تنها به جهـت   ي هاين ارتباطات گاه به انگيز. اند آمده مي

  . گرفت رفع كنجكاوي صورت مي
مراسم پيشـواز و اسـتقبال از كاروانيـان بـا سـاز و آواز و اجـراي نمـايش و آوردن         -
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   .تشده اس كش و تعارف از جانب حكام منطقه انجام مي پيش
بي ذكر شده و به اين نكته اشاره شده كه  خاور بي ي هنرخ اقلام مصرفي در سفرنام -

   .شود تر مي روند، اجناس گران هرچه رو به تهران مي
  : القاب و اسامي زنان به راحتي بيان شده است -

الدولـه،   الدوله، وقارالسلطنه، مهرالسلطنه، تركان آغا، طلعـت السـلطنه، پـروين    شمس
  ...السلطنه و السلطنه، انبساط السلطنه، وجيه دوله، زينبقمرال
مراسـم آن دوره  . شرح مراسم عروسي در هر دو سفرنامه به تفصيل بيان شده است -

بـازي، چراغـاني، اجـراي نمـايش، آوردن      شد و شامل آتـش  روز برگزار مي در چند شبانه
  . دادن رونما و هدايا بوده است و مطرب زنانه

ها اشاره شـده اسـت و    خاور بي بي، به حضور زياد فقرا در راه ي هرنامدر سفهمچنين 
   .دادند در سفر با تلگراف از سلامتي خود خبر مي

در پاسخ به  »الرجال معايب« ي هرسال ،چنان كه ذكر شد :انتقاديـ  اجتماعي ي هرسال
 . اين رساله سه فصل دارد. نگاشته شد »النسوان تأديب« ي هرسال

در فصـل دوم چهـار مجلـس    . تأديب النسـوان اسـت   ي هاي بر رسال وابيهج ،فصل اول
و » مجلـس چـرس وبنـگ و تريـاك    «، »مجلـس قمـار  «، »مجلس شـراب «مردان يعني 

داري مردهـا   دهد و فصل سوم بـه شـرح زن   را شرح مي» مجلس اجلاس الواط و اوباش«
  . كند ميپردازد و به عنوان نمونه، حكايتي از زندگي خانوادگي خود نقل  مي

خـانم بـا    بي بيالنسوان است،  تأديب ي هكه در واقع نقدي بر رسال ،در فصل اول رساله
اي كه زنـان    كند كه در زمانه چنين نتيجه گيري مي ،النسوان تأديب  ي هنقد تفكر نويسند

از هيچ حق و حقوقي برخوردار نيستند و حقوق ايشان تنها وابسته به انصاف شوهرانشان 
بدون در نظر گرفتن شرايط سخت زندگي زنـان،   النسوان، تأديب ي هنده رسالنويساست، 

از آنها توقع دارد كه نهايت بردگي و بندگي را در خدمت مرد انجام دهند، امـا در همـان   
 ي هاو به نوشت. كند آنان را بيان نمي ي هحال هيچ توقع و انتظاري از مردان ندارد و وظيف

در حالي كه تربيت بايد براي همه باشد، چه زن وچـه   ،دهد نام تأديب و تربيت مي ،خود
به تمام قوانين تمدن و تدين مليه و دولتيه و شرعيه  و عرفيه تربيت هم موقوف «مرد و 

وجـه مـن الوجـوه تربيـت      هـا مـردم بهـيچ    باشد و به اين دو كلمـه  كشوريه و لشكريه مي
ن تربيت اصولي و صحيح همگـاني  خانم ميا بي بي .)142 :1371خانم،  بي بي( »شوند نمي
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اي و مطابق خواسته و معيارهاي فردي، بدون رعايت جوانب ديگر، تفاوت  با تربيت سليقه
دانـد و بـه    مي» تثبيت ستمكاري مردان«بسيار قائل است و مقصود از اين نوع تأديب را 

  . آن معترض است
يشـتري بـه تربيـت    كه نشان دهد مردان زمانـه احتيـاج ب   خانم، سپس براي آن بي بي

كند و رفتار و كردار مردان را  الرجال را آغاز مي صحيح دارند، در فصل دوم، بخش معايب
او در ايـن بخـش بـا دقـت و     . دهـد  اي كه ذكر آن رفت، شـرح مـي   در مجالس چهارگانه

آميز مجالس شرابخواري، قمار، بنـگ و وافـور و غيـره را     با لحني طنز و كاري خاص ريزه
 ،خانم در بيان برخي مناسـبات ميـان مـردان    بي پروا و صريح بي لحن بي. دكن تشريح مي

اين مطلب است كه چنانكه خود نويسنده در ابتـداي رسـاله توضـيح داده     ي هيدكنندئتأ
  . است، رساله به خواهش زنان و براي خوانش در محيط خصوصي زنانه نگاشته شده است

توصــيف مشــكلات زنــدگي  شــرح زن داري مردهاســت كــه در آن بــه ،فصــل ســوم
عدم پرداخت «: اين مشكلات از نظر نويسنده عبارتند از. پردازد خانوادگي در آن دوره مي

هوسـراني، تعـدد    دليـل  مهريه از جانب مرد، طلاق دادن زنان بدون دليل موجه و تنها به
عـدم   ،زوجات و عدم رعايت مساوات ميان زوجين، تندخويي مـردان و كتـك زدن زنـان   

بدون توجه به دسـتورات  (نفقه، گرفتن مال زنان به زور يا با حيله از جانب مرد  پرداخت
نويسـنده   .»، معاشرت با زنان در كمال درشتي و سختي با رفتار متكبرانه واميرانه)اسلام

ميان خود و همسرش،  ي هنويسد كه با وجود عشق و علاق سپس شرح زندگي خود را مي
ه دنيا آوردن شش فرزند در سن سي و شش سـالگي،  پس از نه سال زندگي مشترك و ب

بيوه زن جواني را به عنوان خـدمتكار اسـتخدام    ،افتد براي كمك به حال خود به فكر مي
خوار  خانه و خانمي از من و او جيره«به اين تصور كه  ،شوهرش كند ي هاو را صيغو كند 

بـه دسـت آرم و از    شوم و دل شوي را هـم  خودم از همه جهت آسوده مي. و خدمه است
خانم بيانگر نكات اجتماعي و طبقاتي  بي شرح حال بي .)159:همان( »خود راضي گردانم

يـابيم زنـان طبقـات متوسـط،      از اين نوشته درمي. در مورد چند همسري در ايران است
ــوان راه علاجــي   لهئمســ ــه عن ــخ –ي صــيغه و ازدواج مجــدد همســر را ب  -هرچنــد تل
كاستند و  داري خود مي وليت زناشويي و خانهئريق اندكي از بار مساز اين ط. پذيرفتند مي

اي را از طبقـات پـائين    زن صـيغه  ،در عـين حـال  . كردنـد  رضايت شـوهر را فـراهم مـي   
كردند تا مقام و موقعيتشان مورد خطـر قـرار نگيـرد و در صـورت      اجتماعي، انتخاب مي
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بزرگي زن صاحب خانه در جـاي  و » خانمي«ايجاد علاقه و محبت ميان آقا و خدمتكار، 
  . خود محفوظ باشد

ايـن تمهيـدات، بـه علـت عـدم وجـود قـانون،         ي هگرچه با وجود در نظر گرفتن هم
موقعيت زن همواره به رفتار شوهرش بستگي داشت و تضميني در رعايت حق زن وجود 

ور خوانيم كه زن خدمتكار در حض ـ مي ،خانم بي سرگذشت بي ي هنداشت، چنانكه در ادام
خانم را از خانه بيرون  ،شود و آقا هم با دعوايي ساختگي حاضر به مراوده با آقا نمي ،خانم
اي  برد تا سـرانجام زن صـيغه   خالويش به سر مي ي هخانم مدتي را در خان بي كند و بي مي

دوباره بر سر زندگيش باز  بي خانم بيكند و  از خدمت خانه خسته شده، خانه را ترك مي
اي هر دو مـوقعيتي متزلـزل    در اين سرگذشت كه زن صاحب خانه و زن صيغه. گردد مي

  . شود بيان ميهم دارند، شرايط زندگي زنان متوسط و ضعيف جامعه 
 

  هاي سبكي آثار ويژگي )ب
  : ها، نكات زير حائز اهميت است هاي زباني اين نوشته در نقد و بررسي ويژگي

دايي كامـل زن و مـرد در عصـر قاجـار و     با توجه به ج: خصوصي ي هتعلق به حوز .1
توان گفت وجه اشتراك ميان  عدم حضور زن در فرهنگ مكتوب، مي ي هديرين ي هپيشين

نويسندگان . اند خصوصي به تحرير درآمده  ي هها، اين است كه در حوز اين نگاشته ي ههم
هاي  در قالب مند بودند، كه به طبقات بالاي اجتماعي تعلق داشتند و از نعمت سواد بهره

نگـاري كردنـد يـا     نامـه  انبه خويشان و نزديكانش ،غير رسمي و خصوصي نامه و سفرنامه
هايشـان روزي در   گزارش سفرشان را به ثبت رساندند و تصوري مبني بـر اينكـه نوشـته   

اي  خـانم نيـز در حـوزه    بـي  بي ي هرسال. معرض قضاوت عموم قرار خواهد گرفت، نداشتند
نويسنده به خواهش زنان هم عصر و بـراي خـوانش    ي هيرا به گفتز. خصوصي نوشته شد

نوع نگارش اين رساله و صراحت و ) 116 :همانخانم،  بي بي(در مجالس زنانه نوشته شد 
خصوصـي و زنانـه    ي هپروايي در اداي مقصود از ديگر دلايل تعلق اين نوشته بـه حـوز   بي

  . است
گفتاري بر ادبيـات نوشـتاري غلبـه دارد كـه     هاي ادبيات   اين آثار، جلوه ي هدر هم .2

تسلط زنان بر فرهنگ شفاهي و كم تجربگي ايشان در نوشتار و فرهنـگ    ي هنشان دهند
  : هاي اين امر چنين است نمونه. كتبي است
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) 8 :1384كيـاني،  ( و )5 :1371جوادي، (، )14 :1383افشار، (مصححين  ي هبه گفت
ايـرج   ي هاملايـي بـه گفت ـ   اشتباهاتگرچه . املايي است اشتباهاتها مملو از  اين نوشته

هـاي املايـي در    غلـط  اشـتباه قاجـار رايـج اسـت، امـا ايـن        ي ههاي دور افشار در نوشته
  . تجربگي آنان در امر نويسندگي و عدم تسلط بر نگارش است هاي زنان، بيانگر كم نوشته

حـذفهاي بـدون   . ود داردقاجار در نثر زنـان بـه وفـور وج ـ    ي هايرادات سبكي نثر دور
قرينه، تطابق صفت و موصوف، كاربرد فراوان وجه وصفي به جـاي فعـل ماضـي نقلـي و     

  : بعيد و دوباره جمع بستن جمعهاي عربي
  : ها برخي مثال

مصنف برخلاف اهل اروپ، وحشت خو و زشت جو و درشت «: حذف فعل بدون قرينه
   .)121 :1371خانم،  بي بي(» كوشد ، تماماً در تحقير زنان مي]است [گو 

تربيت بالمره در انعدام  ]شده است[، انسانيت تمام ]است[قانون شرع مگر پيچيده «
   .)130 :همان(» ؟]شده است[كه چه  ]است[

 »اختلافات كليه«) 121 :همان( »معايب موهومه و مجعوله«: تطابق صفت و موصوف
  ) 142 :همان( »شخصيه ي هسليق«) 134 :همان(

 سكينه سـلطان، ( »يك نفر سر كار آغابشيرخان سوار شده، آمد«: جه وصفيكاربرد و
1384: 38(.   
   .)177 :1374 بي، خاور بي( »نايب با رعيت پيشواز آمده، قرباني آوردند«
  ) 58 :1383 مهد عليا،( »در ناخوشي من هم زياد مواظب بودند و مهرباني نموده«

 و 68 :همان سكينه سلطان،( »عيوبات –اولادها «: دوباره جمع بستن جمعهاي عربي
   .)208 و 205 همان، بي، خاور بي( »اقوامها -اوضاعها« )96

خاور  و 64 :همان سكينه سلطان،( »شماها -ماها«مانند : جمع بستن ضماير شخصي
  ) 166 :همان خانم، بي بي و 201: همان بي، بي

. رويـم  ك روز ديگر مـي خوب نيست، باشد ي احوالم«: تقدم فعل بر ساير اجزاي جمله
» اين نارنجستان را هم حالا هر كـار بايـد كـرد مقاطعـه بدهيـد بـه اسـتاد علـي اصـغر         

   .)48: 1383الدوله،  فروغ(
هايي  واژه. اصطلاحات عاميانه در نثر زنان زياد است: ات و اصطلاحات عاميانهلغكاربرد  .3

 ـ »چاقشـون «، »بيمـار «به جاي  »ناخوش«چون   سـكينه سـلطان،  ( »چـاقچور «جـاي   هب
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 بـي،  خـاور بـي  ( »داخـل «به جـاي   »تو«، »بزرگ«به جاي  »گنده«، )41و  105 :1384
 الدولـه،  فـروغ ( »دبـه در آوردن «و  »اسـتخر «بـه جـاي    »استلخ«، )220و  215 :1374
  ). 187و  188 :1383
خانم، علاوه بر كاربرد اين اصطلاحات عاميانه، از تصنيفهاي كوچه و بازاري نيـز   بي بي

  : خود استفاده كرده است ي هدر نوشت
  :مثلاً

  بيت تو و شال بته دارت آيد به چه كارت؟دشلوار 
  بفروش و بكن خرج قران و دل دلدار به دست آر 

  يا 
  شان يك لاقبان  بيني همه مشتياني كه تو مي

  من قباي دولايي دارم خونمون بهترازين 
  )175 :همان خانم، بي بي(          

  )102: همان الدوله، فروغ(» كاغذها تون را نگه داشتم«: تهمچنين شكستن لغا
بـه   ي هدعايي، نشـان دهنـد   كاربرد فراوان جملات :جملات دعايياستفاده زياد از . 4

  . است) مرد( ي هزن نسبت به خوانند ي هتر نويسند رسميت شناختن جايگاه پايين
 :1383 مهـدعليا، (» ا بكندخداوند عالم ان شاءاالله مرا به قربان شم. قربان شما بروم«

57(.   
  ) 55  :همان(» قربانت شوم، تصدقت گردم«
  ) 52 :همان(» خداوند عالم جان من و هزار مثل من را فداي وجود مبارك شما بگرداند«

، 38 :همـان  سـكينه سـلطان،  . ك.ر(سكينه سلطان  ي هسفرنامهاي متعدد در  و نموه
58، 62 (  
بـي خـانم    بـي  ثردر نبيشتر هاي ديگر نثر اين دوره كه  از ويژگي :پروايي صراحت و بي. 5

پوشـي و   هاي بعد با پـرده  محاباي مسائلي است كه در نثر دوره تجلي يافته است طرح بي
شرح مجالس چرس و بنگ و قمار و اجلاس الواط و اوبـاش  . شد احتياط به آن اشاره مي

ز مردانه است و اصطلاحات خـاص  زنانه ا ي هتمايز حيط ي هپروا، نشان با زباني صريح و بي
  . سازد زنان و رفتار زباني آنان را آشكار مي
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فضاي گفتاري ادبيات زنـان ايـن دوره، بـه سـمت توصـيف و      : ها توصيفي بودن نوشته. 6
تـوان   ها گاه بسيار دقيق و زيباست چنـان كـه مـي    اين توصيف. رود شرح وقايع پيش مي

هاي اين دوره يافـت و از آنجـا    ها و سفرنامه ر نامهاوليه داستان و رمان زنان را د ي ههست
  .)1(اي دارد كند، ارزش ويژه هاي خاص زنان را براي اولين بار منعكس مي كه تجربه
 
 )ق.هـ 1340-1324(مشروطه  ي ههاي باقي مانده از زنان دور نوشته

اجتمـاعي، حضـور    -همزمان با شتاب گرفتن تحـولات سياسـي   ،مشروطه ي هدر دور
زنـان بـا حضـور در جنـبش مشـروطه و همراهـي بـا        . در اجتماع نيـز بيشـتر شـد    زنان

توانسـتند حضـور    هـاي اجتمـاعي، سياسـي و مـالي     قالـب حمايـت  خواهان در  مشروطه
به موازات حضـور بيشـتر زنـان در اجتمـاع، شـاهد ثبـت       . اجتماعي موثري داشته باشند

هاي آنـان در   ن ابتدا به صورت نامههاي زنا نوشته. ها هستيم هاي آنان در روزنامه خواسته
المتين، مساوات، تمدن، نداي وطن و ايران نو، چاپ  خواه چون حبل هاي مشروطه روزنامه

 ي هلايح ـ«، »يكي از مخدرات وطن«هويت نويسندگان اغلب آشكار نبود و با امضاي . شد
دي نـام  در مـوارد معـدو  . رسـيد  به چاپ مي» مكتوب يكي از نسوان«يا » يكي از خواتين

 1329از سـال  . هاي زنان راداشت شد يا امضاي انجمن كوچك زن يا نام مستعار ذكر مي
و  به مدير مسئولي دكتر معصومه كحـال  »دانش«زنان،  ي هبا چاپ اولين روزنام )ق..هـ(

 زبـان «و ) ق. هـ ـ 1330(، به مديريت مريم عميدالسـلطنه  »شكوفه« هاي سپس روزنامه
هـا   هاي زنان در اين روزنامه نوشته) ق. هـ 1337(دولت آبادي به مديريت صديقه  »زنان

  .در قالب مقاله به چاپ رسيد
 

  مشروطه ي هزنان در دوربررسي و نقد آثار 
  ها  مضامين نوشته )الف
  ها  نامه

 چنـد محـور  تـوان در   مينوشتند،  خواه مي هاي مشروطه كه زنان به روزنامه هايي نامه
. اركت در امـور اجتمـاعي، سياسـي و اقتصـادي بودنـد     زنـان خواهـان مش ـ  . خلاصه كرد

الدولـه يـا نماينـدگان مجلـس      اي به مسئولان مملكت از جملـه عـين   هاي سرگشاده نامه
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در عـين حـال بـر جانفشـاني در راه      .)2(كردنـد  نگاشتند و به عملكرد آنها اعتراض مي مي
،  مشروطه  ي هدر دور زنان. )3(ورزيدند ملك و ملت و استحكام مبناي مشروطيت تأكيد مي

خواهان و پس از برقراري مشـروطه، منتقـد وكـلا و عملكـرد ضعيفشـان       حامي مشروطه
  . بودند

ــي    ــه ب ــراض ب ــان، اعت ــه زن ــورد توج ــامين م ــر مض ــات   از ديگ ــان و اثب ــوادي زن س
شد  سبب ،انتقاد به عدم تأسيس مدارس دخترانه و مخالفت با آن. هايشان بود شايستگي

گيري از احاديث و آيات مذهبي در  گيرند و با استدلال و منطق و بهرهزنان قلم به دست 
دانسـتند   تعليم و تربيت مي ي هنان خود را شايستآ. صدد اثبات اين حق خدادادي باشند

تـر و   خواستند با گشايش مـدارس بـانوان اجـازه دهنـد مـادراني شايسـته       و از مردان مي
يل زنان تحصيل كرده در پرورش ابناي وطن، با ذكر فضا. تر پرورش يابند همسراني فهيم

كردند و عامل نجات وطن از جهل و ناداني را سـوادآموزي   سوادي خود اعتراض مي به بي
  . )4(دانستند زنان مي

تلاش در جهت تعديل الگوي چند همسري و ايجـاد   ،هاي زنان از ديگر مضامين نامه
 ـ  بـا   )ق.هــ  ( 1327از سـال  . ودرفاقت و شراكت ميان زن و مرد در زندگي خـانوادگي ب

هـايي بـا نـام مسـتعار      كه ارگان حزب دموكرات بـود، نامـه   »نو  ايران« ي هگشايش روزنام
او . كرد رسيد كه مسائل و مشكلات زنان را درون خانواده بررسي مي ميبه چاپ  »طايره«

زن با اين استدلال كه چند همسري بنيان زندگي خانوادگي و عشـق و علاقـه و اعتمـاد    
توانند به عـدالت رفتـار    سازد، از مردان خواست كه چون نمي تزلزل ميمنسبت به مرد را 

اخلاق صحيحه و علم «به يك زن قناعت كنند و از زنان نيز خواست كه با رعايت  ،كنند
مانع دليل تراشي مردان براي ازدواج مجدد » داري و حسن سلوك و ادب و انسانيت خانه
  .)5(شوند

 ي هبـه چگـونگي ايجـاد رابط ـ    ين روزنامه براي اولين بار مباحثي راجـع همچنين در ا
انساني صحيح ميان زن و مرد در محيط خانواده مطرح شد و زنان به فراگيـري دانـش و   

  .)6(پرهيز از اتلاف وقت و بطالت، دعوت شدند
  

   :مقالات
تا بـه طـرح   هاي اختصاصي زنان، فضاي بيشتري در اختيار آنان بود  با برپايي روزنامه
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، »دانـش «مطرح آن دوره يعني  ي هبا بررسي سه روزنام. شان بپردازنداتيها و نظر خواسته
تـوان چنـين ذكـر     مهمترين مضامين طرح شده در آنها را مـي  ،»زبان زنان«و  »شكوفه«

  :كرد
. زنان بـود  ي هترين مسئله دربار اين مبحث كماكان مطرح: اندوزي زنان تحصيل و علم )1

م و دانش علاوه بر آگاهي زنان، بيشتر از جهت نقش آن در پـرورش فرزنـد و   تحصيل عل
 .شد ارتباط بهينه با همسر مطرح مي

هاي زنان را به واقع بايـد اولـين جايگـاهي     روزنامه: خانواده و روابط ميان زن و شوهر )2
ايراني در آن طرح شـد و مـورد تجزيـه و تحليـل و      ي هدانست كه مسائل زندگي خانواد

به  هايي راجع ها عبارت است از توصيه اي از اين روزنامه بخش گسترده. بررسي قرار گرفت
ايجاد حريم ادب و احترام و تشريح وظايف ميان زن و شوهر و اهميت داشـتن محيطـي   

اي كه زنان آن دوره به آن توجه كردند اين بود كه دريافتند  نكته. آرام در تربيت فرزندان
. از اصول و قواعد زندگي زناشويي و مفهوم زندگي مشترك ناآگاهند بيشتر زنان و مردان

از مضـامين مشـترك   » داري اصـول زن «و » رسم شوهرداري«از اين رو توضيح و تشريح 
زنان نسبت به نگرش و رفتار مردان نسبت بـه خـود معتـرض     .)7(ها بود ميان اين روزنامه

از زنـان  . كردند ز ظلم و تعدي دعوت ميبودند و مردان را به رعايت حقوق زنان و پرهيز ا
 ي هتقريبـاً هم ـ . خواستند با همراهي و درك و عاطفه، بـا مـردان برخـورد كننـد     نيز مي

تقسيم مسئووليت در خـانواده نظـر واحـدي داشـتند و همـان       ي هنويسندگان زن، دربار
 .پذيرفتند هاي زنانه و مردانه را مي بندي سنتي و متداول از نقش تقسيم

الصـحه خـواتين و كودكـان و     در حفـظ : عمـومي  ي هالصـح  وجه به بهداشت و حفـظ ت )3
رعايت بهداشت و نظافت  ي هبهداشت محيط زندگي، مقالات بسياري نگاشته شد كه شيو

  .كرد را به زنان گوشزد مي -خصوصاً كودكان  –محيط و افراد 
  مبارزه با خرافه پرستي )4
زنـان   ي ههاي اولي ـ روزنامه: ات ميان زن و مردتأكيد به رعايت حجاب و حدود مناسب )5

پسنديدند و معتقد بودند  به رعايت حجاب معتقد بودند و اختلاط ميان زن و مرد را نمي
ديني و ملي دارد و زنان مسـلمان نبايـد از زنـان فرنگـي تقليـد       ي هحجاب ايرانيان ريش

 . )8(كنند
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نظر اقتصادي، وضعيتي بحراني  در شرايطي كه كشور از: حمايت از منسوجات داخلي )6
داشت، زنان براي حفـظ اقتصـاد كشـور وارد عمـل شـده و از هموطنـان و سـاير زنـان         

هـاي ايرانـي تهيـه كننـد و بـا خريـد        خواستند با كمال افتخار، لباس خـود را از پارچـه  
 . )9(خود نزنند ي ههاي دلرباي فرنگي با دست خود تيشه به ريش پارچه

هـاي   با توجـه بـه شـرايط حسـاس آن دوره، زنـان در روزنامـه       لازم به ذكر است كه
اختصاصي خود از ورود به مباحث سياسي اجتنـاب ورزيدنـد و سـعي كردنـد بيشـتر در      

چنان كه در ابتداي روزنامه هـاي زنـان، عمومـا    . مباحث خانوادگي فعاليت كنند ي هحوز
داري،  داري، بچـه  خانـه اي است اخلاقي، علـم   روزنامه«: خورد كه اين مطلب به چشم مي

، و 1سالدانش، (» داند به كلي از پلتيك و سياست مملكتي سخني نمي«و  »شوهرداري
شكوفه، (» مسلك مستقيمش تربيت دوشيزگان و تصفيه اخلاق زنان«يا ) 1سال ه،شكوف
اي سياسـي توقيـف    بانوان به دليل نوشتن مقالـه  ي هزبان زنان و بعدها نام). 1، ش1سال
  .هاي زنان از ورود به اين مبحث خودداري كردند ساير روزنامهلذا . شدند

  
  هاي سبكي آثار ويژگي )ب
  : عمومي ي هتعلق به حوز .1

خصوصـي وارد   ي ههـاي زنـان از حيط ـ   شود، در ايـن دوره نوشـته   چنان كه ملاحظه مي
ترديد ناشـي از تحـولات اجتمـاعي عصـر مشـروطه و       اين اتفاق بي. عمومي شد ي هحيط

هـا و مقـالات، ديگـر محـدود بـه       نويسـندگان نامـه  . اجتماع بود ي هنان در صحنحضور ز
طبقات درباري نبودند، بلكـه از طبقـات متوسـط اجتمـاع بودنـد و بـا امضـاي مسـتعار         

 ي ههاي اجتماعي در نثر زنان، زبان آنان نيـز از حـوز   به موازات طرح دغدغه. اشتندنگ مي
  .يافت عمومي راه ي هخصوصي خارج شد و به حوز

  :گيري از استدلال به جاي توصيف بهره. 2
هاي زنـان، تـلاش بـراي متقاعـد سـاختن افكـار        اي از نوشته از آنجا كه بخش عمده

جمعي براي لزوم تحصيل زنان و ايجاد تغييراتي در زنـدگي آنـان بـود، نويسـندگان زن     
ايـن  . وينـد سعي كردند، به جاي بيان احساسات و عواطف، از روشهاي استدلالي بهـره ج 

 ي هاين اسـتدلالات در نثـر طـاير    ي هنمون. امر سبب ارتقاي نثر زنان در اين دوره گرديد
رد چنـد   ،اين استدلالات در لزوم تربيـت زنـان  . نو، بسيار است ايران ي هتهراني در روزنام
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همسري، لزوم رفاقت و شراكت زن و مرد در زندگي و تشويق زنان به كسب علـوم ايـراد   
  :اي از استدلال زنان در اثبات حق تحصيل ونهنم. شد مي

بايد هيچ علمي نياموزند و مانند حيـوان   اين است كه جماعت زنان مي... اگر مقصود«
خداوند است، پس مرقوم فرمائيد  ي هشاخ و دم باشند تا از اين نشأ بروند و اين فرمود بي

انـد و   اين مطلب را فرمودهكه خدا و اولياي خدا جل و علا در كجاي كلام االله و احاديث 
التفاتي خدا و اولياء و انبياء نسبت به صنف  اگر چنين مطلبي صحيح است، سبب اين بي

نسوان چه بوده است كه ايشان را به صورت انسان خلـق كـرده ولـي تجـاوز ايشـان را از      
مرحمتـي، چـرا    سيرت حيواني به حقايق انسانيت قدغن فرموده است و با وجود اين بـي 

الطاقه نموده و از ايشان عبادت و تهذيب اخلاق و اطاعـت   را مكلف به تكليفات فوقهمه 
  .)8: 1325 رجب 18سال اول،  ،المتين حبل( »...شوهر و پدر خواسته

 تلاش در جهت رفع عيوب نگارشي و پارسي نويسي. 3
ان هاي زنان و ورود آنان به فضاي مكتوب همگاني، شاهد همراهي زن با برپايي روزنامه

حفـظ زبـان فارسـي     ي هي مطـرح آن دوره دربـار   هـا  روزنامـه  نويسندگان با دل مشغولي
هايشـان را در   زنان تلاش كردند اشكالات نگارشي خود را اصلاح كنند و نوشـته . هستيم

مثلاً زبان زنان . حد مطلوب و قابل قبولي به جامعه ارائه كنند و بر اين امر تأكيد داشتند
هاي فارسي را در نگارش افزوده، تـا   كم واژه كم«امه بر اين است كه نوشت كه تأكيد روزن

خرد خرد به آنجا برسيم كه هم نوشتن فارسي خالص براي ما عادت و آسان شده و هـم  
  .)3: 1338شوال 2 ،30شماره زبان زنان،(» براي خوانندگان دشوار نيايد

گيري كامل زبـان فارسـي   اي به آموختن زبان خارجي، بدون فرا اين روزنامه در مقاله
ها بايد تحصيل خط و زبـان فارسـي را جـد و الـزم      بانوها و باندخت«انتقاد كرد و نوشت 

  .)9: 42همان، ش ( »زندگي خودشان بدانند
مثلاً معـادل  . هايي براي لغات خارجي بيابد اين روزنامه هم چنين سعي داشت معادل

و  »ختبانـد «فرانسـوي را  » موازلمـاد «دانسـت و معـادل    مـي  »بانو«را  »خانم«فارسي 
به همين ترتيب با توجه به تحـولات  . كرد بيگانه پيشنهاد مي ي هكاربرد آن را به جاي واژ

 2 زبان زنان،(دانست  را براي بانوان ناشايست مي »ضعيفه«فكري و زباني، استعمال لفظ 
  .)2: 1338رمضان 

اي  اق پارسا، براي هر خوانندهبه مديريت فخر آف) ق.هـ 1339(جهان زنان  ي روزنامه
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 :1351الاسلامي،  شيخ(اش اشتباهي املايي يا چاپي بيابد جايزه تعيين كرد  كه در نشريه
76(.  

به اين ترتيب نويسندگان زن نسـبت بـه سـره نويسـي و پاسـداري از زبـان فارسـي        
  .كوشيدند حساس بودند و به اين نكته توجه داشتند و در پالايش زبان خود 

 استن نثر به صنايع لفظي و معنوي و كاربرد اشعار و امثالآر. 4
چيرگي بر كلام و آراستن آن به صنايع لفظي و معنوي و تمايل به زيبا سازي گفتار، 

خورد و بيانگر ديدگاه جديـد آنـان    هاي زنان به چشم مي در كنار ساده نويسي در نوشته
 .در استفاده از امكانات نويسندگي است

  :طايره نمونه از نثر
اي صاحبان بصيرت، خفاش صفت از تجلي شمس ترقي و تمدن محـروم نمانيـد و   «

  . راه بيهوده مپوييد، گل پژمرده مبوئيد. فريفته رنگ و بوي دنياي فاني نشويد
  تا به خلوتگه خورشيد رسي چرخ زنان  كمتر از ذره نه اي پست مشو مهر بورز

هر چه هست از قامت ناساز «خلق نفرمود خداوند  يگانه احدي را بدبخت و بيچاره ... 
در صورتي كه خداوند كريم در خلقت بشر از فضل و عنايت خود دريـغ  » .اندام ماست بي

  نفرموده، انصاف دهيد كدام صانع است كه مصنوع خود را معيوب پسندد؟
  وانگهش در نزد سلطان آورد      نقش را نقاش با جان پرورد

  )12: 1327شوال  29 ،65، ش1سال نو، ايران(        
  مكرر از مخاطب دوم شخص ي هاستفاد. 5

اين مخاطب، كه . استفاده از مخاطب دوم شخص زياد است ،ها و مقالات زنان در نامه
سـؤال  . دهـد  عموماً مذكر است، نياز نويسنده را به كشاندن خواننده به مـتن نشـان مـي   

از . كرد ل مورد سؤال ميول مشكئمستقيم از خواننده، وي را درگير سؤال و گاه حتي مس
دادند كـه نتواننـد    راه اين خطاب مستقيم، نويسندگان زن، مردان را در شرايطي قرار مي

كردند  مردان را مجبور مي ،اي بود كه زنان اين شيوه. مكان خود را در متن ناديده بگيرند
   .)94 :1374آبادي،  نجم(هاي آنان گوش بسپارند  تا به خواسته

   :هاي زنان امهاي از ن نمونه
آخر ما جماعت ... ايد اي برادراني كه خون خود را ريخته، تحصيل مشروطيت نموده«
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اناثيه مظلوم ايران مگر از نوع شما نبـوده و در حقـوق نوعيـه بـا شـما شـريك و سـهيم        
تا كي بايد ما از فرمان طلب العلم فريضه علـي كـل    خواهيم مياز شما انصاف ... نيستيم؟

صفر  19مساوات، (» رحمي است و كدام مروت؟ خارج باشيم؟ اين چه بي مسلم و مسلمه
1336 :17 (  

اي  خطاب به برادران عموماً خواسـتن گونـه  . شد اين خطاب، البته شامل زنان نيز مي
تغييرات از آنان بود، نظير توجه به ضرروت تحصيل علم براي زنان و ممانعـت نكـردن از   

مثـل   ،اي پنـد و انـدرز بـه آنـان بـود      هران عموماً گونـه آنان در اين راه، و خطاب به خوا
آن  ي هخطاب مستقيم زنان به زنان نشان دهنـد . كوشش در تهذيب اخلاق يا كسب علم

پذيرفتند و خواهان آن بودنـد   بود كه زنان مسؤوليت تغيير رفتارها و باورهاي خود را مي
  . كه خود عامل دگرگوني اوضاع خود باشند

  و رعايت حريم عمومي از لغات عاميانهعدم استفاده . 6
از لغات و اصطلاحات عاميانه پيرايش يافت و تا حدود زيادي هاي زنان،   مقالات و نامه

  . نويسي، بدون استفاده از كلمات عاميانه پيش رفت نثر به سمت يك دستي و ساده
رعايـت  هاي مـردان،   مشروطه، خصوصاً در هنگام نگاشتن در روزنامه ي هزنان در دور

در . پيراستند مي» آميز دگر جنس«كردند و زبان خود را در محيطي  حريم عمومي را مي
شد، گرچه گاه حـريم خصوصـي نوشـتار     زنان نيز اين موضوع رعايت مي ي هنشريات ويژ

ها خودماني و  شد و نوشته خاص زنان، محيطي خالي از اغيار تلقي مي ي هزنانه در روزنام
شـد،   ا حتي در جاهايي كه حرف خودماني ميان زنان رد و بدل مـي ام ،شد اي مي محاوره

 :آبادي، همان نجم. (شد حذفهايي صورت گيرد مي سببمحيط غير خودماني متن چاپي 
103 .(  

  گيري نتيجه
نويسي، شاهد آغاز گرايش زنان به ثبـت   هم زمان با حركت نثر فارسي به سمت ساده

زنان در  ي ههاي اولي نوشته. اين قالب ادبي هستيمها، عواطف و انتقادات خود در  خواسته
زنان بيشتر به توصـيف،  . قالب نثر، بيشتر در خدمت بيان عواطف و احساسات آنان است

هـا متـأثر از محـيط خصوصـي زنـان و       نثر اين نوشته. پردازند گزارش و بيان عواطف مي
، نثـر  ريانگ رش روزنامهمشروطه و گست ي هبه تدريج با ورود به دور. ادبيات گفتاري است

هـاي   ورود نوشـته . گيـرد  شود و از زبان گفتاري فاصله مي عمومي مي ي هزنان، وارد حيط
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هاي حضور آنان در محيط جمعـي و كـاملاً    اجتماع، يكي از اولين نشانه ي هزنان به حيط
عمـومي    ي هخصوصـي بـه حيط ـ   ي هگذار از حيط ـ ي هقاجار و نشان ي هدور ي هتمايز يافت

هاي حضور زنان طبقه متوسط جامعـه در نثـر، بـيش از     نشانه مشروطه، ي هدر دور. است
مطالبات آنان در جهت احقاق حقوق و مشاركت سياسي، اجتمـاعي و  . زنان اشراف است

ومي و سياسي زنان پس از مدت كوتاهي مهاي ع اما حساسيت. فرهنگي عموم زنان است
و گرچه نشريات خاص  بديا ميوادگي تقليل هاي خان بعد از انقلاب مشروطه به حساسيت

د، امـا نگاشـتن در ايـن    وش ـ مـي زنان، دوباره به جايگاهي اختصاصي براي زنـان تبـديل   
در عين حال زنـان كـه تـا    . دكن ها از قوانين محيط اجتماعي و همگاني پيروي مي  نشريه

شدند  نمي قبل از اين، مخاطب مردان در امور عقلي و اجتماعي نبودند، اهل سخن فرض
گرفت، بـا بـاز كـردن فضـايي از آن خـود در فرهنـگ        و نظرياتشان مورد توجه قرار نمي

به اين ترتيب . سخن شدند و در صفوف ملت جاي گرفتند ي همكتوب، وارد اجتماع مردان
هاي حضور زن در محيط جمعي محسـوب   ، از اولين جلوهمشروطه ي هدور حضور در نثر

 . ن نويسندگي زن و نوع نثر قابل توجه استهمچنين تعامل ميا. شود مي

گرديـد و از طـرف    نثـر ترغيب زنان به استفاده از  سببنگاري در نثر، از طرفي  ساده
نويسي مفيد  ديگر نگارش ساده و روان زنانه در جريان حركت عمومي نثر به سمت ساده

 . واقع شد

  
                  پي نوشت  

      :شود به دو نمونه اشاره مي .1
  :الدوله به ناصرالدين شاه انيس ي هاز نام

مريم خانم از تهران آمد تبريز  نزد شوهرش، به حساب خودش آمـد بـاغ شـمال كـه مـرا      «
مـن بـه   . غش كرد، توي نوبه قولنج هم كرد، سه دفعه غـش كـرد   ي هديدن كند، همان شب نوب

در . مـن نمانـد  آن قدر گريه كردم، به خودم زدم، گريه كردم حالتي بـراي  . خيالم كه مريم مرد
ام مـرد،   گفـت ننـه   شيري، يكي مـي  يكي از بي. كردند هاي مريم خانم هم گريه مي اين بين بچه

رضـواني،  (» بعد از يك ساعت از مرحمت شاه و خداوند خوب شد و هـوش آمـد  . ديگر ننه ندارم
1378: 36(.  

  :السطنه به ناصرالدين شاه نديم ي هاز نام
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ول، بعد از نماز صبح آمدم دم نديم آباد نشسـتم و گلهـاي   الا شنبه هشتم ماه ربيع روز يك«
كـردم،   نشسته بـودم نگـاه مـي   . از قبيل نيلوفر، ميخك، لاله عباسي فرنگي: رنگارنگ واشده بود

الدوله شمد  ديدم مادر يمين. زد له مي از گرما له. شكوه السطنه هم ميان حوض خانه نشسته بود
حالت ايـن كـه حـرف بزنـد     . حال از اتاق درآمد ه است، بيها گود رفت چشم. را سرني كرده است

كنـي؟ مـن گفـتم مشـهدي تـرا چـه        كني؟ باز هم باغباني مـي  السطنه چه مي گفت نديم. ندارد
» خـورديم  در حـرف بـوديم، چـاي مـي    ... دمي ـديشب تا صـبح نخواب . دانم گفت چي مي ؟شد مي

  .)104 :1382نوايي، (
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  منابع
  .شناسي، جلد سوم، چاپ هشتم، تهران، اميركبير سبك) 1375(بهار، محمد تقي

ــوادي ــنج ــران ، حس ــار    ) 1371(و ديگ ــر قاج ــرد در عص ــارويي زن و م ــال(روي  ي هدو رس
  . ، ايلينوي، كانون پژوهش تاريخ زنان ايران)الرجال سوان و معايبالن تأديب

االله روشني زعفرانلو،  بي شادلو، به كوشش قدرت خاور بي ي هسفرنام) 1374(شادلو بي خاور بي
  . بجنوردي، تهران، علمي و فرهنگي ي هالدول هاي سهام ذيل سفرنامه

اني از انقـلاب مشـروطه تـا سـلطنت     هدفها و مبارزه زن اير) 1382(خسرو پناه، محمدحسين
  . پهلوي، چاپ دوم، تهران، پيام امروز

راهنماي نظريه ادبـي معاصـر، ترجمـه عبـاس مخبـر،      ) 1384(، و پيترويدوسونرامان سلدن،
  . تهران، طرح نو

سفرنامه سكينه سلطان، به كوشش دكتر كيانوش كياني هفـت لنـگ،   ) 1384(سكينه سلطان
  . تهران، پانيذ

  .نا نگار و انديشمند ايران، تهران، بي زنان روزنامه) 1351(مي، پريالاسلا شيخ
 3ها و يادهـا،   ها، نوشته نامه: آبادي صديقه دولت) 1377(آبادي نجم افسانهصنعتي، مهدخت و 

  . جلد، شيكاگو، نگرش و نگارش زن
  . الدوله، به كوشش ايرج افشار، تهران، فرزان هاي فروغ نامه) 1383(الدوله فروغ
حسين پاينـده، چـاپ    جمهدرسنامه نظريه و نقد ادبي، تر) 1383(جيل ليبهان و كيت ،گرين

   .اول، تهران، نشر دورنگار
  جلد، تهران، علمي  3زنان سخنور، ) 1325(اكبر مشير سليمي، علي

دوم،   ي ه، نيمه ديگر، دور»دگرگوني زن و مرد در زبان مشروطيت«) 1374(آبادي، افسانه نجم
  .2ي هشمار

  مهدعليا به روايت اسناد، تهران، اساطير ) 1383(نوايي، عبدالحسين
  . ششم، تهران، سازمان اسناد و كتابخانه ملي –جلدهاي دوم ) 1383(المتين حبل

  . تهران، كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران) 1377(شكوفه به انضمام دانش
  . كامل، تهران، رودكي ي هدور) 1361(صور اسرافيل
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